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 کلام امام خمینی:

شووی   رسد شرط متأخر باشد، وقتی دقیق مینویسند آنچه در ابتدا به نظر میابتدا می حضرت امام

 شرط متأخر نیست:

ء منها کذلك: أمّا فی شرراط  التللیرك کالقرد      إنّ ما يتراءى من تقدم الشرط على المشروط لیس شی»

ما هو شررط لتمشری اا ا   مرن ا مرر و البلرد ال ردّ ّ هرو         المتأخرّ  بالنسبة إلى التللیك المتقدّم، فلأنّ

 تشخیص ا مر قد   اللبد مع ساطر شراط  التللیك فی ظرف ااتیان کانت القد   حاصلة أولا، فرذاا قعرع  

المولى بأنّ اللبد قا   غدا على إنقاا ابنه، يصح منه اا ا   و البلد الحقیقیّ نحوه، فذاا تبین ع ر  اللبرد لا   

 الك عن عدم الأمر و البلد الحقیقیّ فی موطنه، بل يلشك عن خعاطه فی التشخیص، و أنّ بلثه يلشك

 الحقیقیّ صا  لغواً غیر مؤثّر. هذا حال الأوامر المتوجهّة إلى الأشخاص.

   و ، فشرط تمشی اا ا«أيّها المؤمنون»و « أيهّا الناس»و أمّا الأوامر المتوجهّة إلى اللناوين الللّیة، مثل: 

لشرراط    -من برین المخراطبین   -البلد الحقیقیّ هو تشخیص کون هذا الخعاب صالحا لبلد من کان واجدا

التللیك، من غیر ل وم تقییده بالقد   و ساطر الشراط  اللقلیّة، بل التقیید إخلال فی بلض الموا  ، فذاا علر   

فة من المللفین کل فری موطنره، يصرحّ منره     المولى بأنّ إنشاء الأمر على اللنوان الللیّ صالح لانبلاث طاط

 التللیك و الأمر، فشرط التللیك حاصل حین تللق الأمر.

لریس فری    -کما صنله -و لللّه إلى الك يرجع کلام المحقّق الخراسانیّ، و إن کان إلحاق الوضع بالتللیك

 1«محلّه.

 توضیح:

در ...« ن تقدم الشرط علرى المشرروط  ما يتراءى م»های قبل مناهج الوصول عبارت چنین است: در چاپ] .1

مرا يترراءى مرن تقردم المشرروط علرى       »حالیکه در چاپ جدید، این عبارت تصحیح شده و چنین اسوت:  

 [«الشرط
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و آنچه به عنووا  شورط متوأخر      [قضایای خارجیه]در شرط تکلیف و که به اشخاص متوجه شده است   .2

شو  اگر حین اللمل یك به عبد ا ن صا   میتلل»مطرح شده است، قدرت مکلّف است، به این بیا  که: 

 پس شرط تکلیف قدرت متأخر عبد است.« قد ت  اشته باشد

یعنی مولا به سبب وجوود آ ، تکلیوف   )فهمی  آنچه شرط است برای تکلیف کرد  امّا اگر دقیق شوی  می .3

اگور چوه ا   علو     )، آ  است که مولا بداند که عبد حین العمل قدرت و سائر شورائ  را دارد.  (کندمی

 (ندارد و قدرت ه  ندارد

گوئی  تکلیف صادر نشده بود، بلکه چو  آمور  ولذا اگر حین العمل، معلوم شود که عبد قدرت ندارد، نمی .4

شود تصورش باطل بوده است و بعو   کرد که قدرت هست، تکلیف ه  کرده بود ولی معلوم میتصور می

 او لغو بوده است.

مثول یوا   )بلکه همراه با عنوا  کلی اسوت:   [قضایای حقیقیه]اب به اشخاص نیست اما در تکالیفی که خط .5

 (ایها الناس و...

اين خعاب هرر کرس  ا   »که تصور کند؛  (شرط اراده کرد  و تکلیف کرد )تواند اراده کند وقتی مولا می .6

ت، شرط تکلیف کورد  نیسو  « قد ت مللك»پس در این جا « کند.که  ا ا  شراط  است، تحريك می

 تواند امر کند.شود، میکه کسی در آینده مبعوث می« تشخیص  ا »بلکه اگر آمر 

سخن امام آ  است که در قضایایی که به افراد معین متوجه است )یعنی قضایای خارجیه(، آمر گوطی : ]ما می

ب لغوو  اگر چنوین احتموالی نباشود خطوا    چراکه باید احتمال عقلایی دهد که مأمورها قابلیت بع  دارند 

احتمال عقلايری  »شوند،لازم نیست در همه مأمورها، است. ولی در خطاباتی که به صورت کلی صادر می

موجود باشد، بلکه همین که احتمال انبعاث در برخی موارد موجود است، امر کرد  لغو نیسوت.  « انبلاث

«  ن به همه مللفرین تللیك کر»شرط در ، «احتمال عقلايی قد ت همه مللّفین»)خطابات قانونیه( پس 

 [نیست، چراکه خطاب به آنها لغو نیست.

این هموا   گوطی : ]ما میپس قدرت عبد، شرط تکلیف کرد  )ایجاب( نیست و شرط وجوب ه  نیست.  .7

مبنای امام در خطابات قانونیه است و اگر کسی این مبنا را نپذیرد، در برخی موارد مثل جریا  برائت در 

 [شود.جاد میاخلال ای ،«شك    قد ت»

 اند، کامل نیست.سخن مطرح شده در تکلیف که مرحوم آخوند در وضع مطرح کرده .8
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 گوطی :ما می

 قبل از طرح ادامه فرمایش امام، لازم است محصل فرمایش ایشا  را مطرح کنی :

 حوزه قابل بررسی است. 5چنانچه قبلا خواندی ، بح  شرط در 

 کند.مر بداند عبد قدرت دارد، امر میشرط تکلیف کرد  )ایجاب(: اگر آ الك(

 کند.شرط وضع کرد : اگر اعتبار کننده بداند مردم قدرت دارند، مالکیت را وضع می ب(

 اگر عبد قدرت دارد، نماز بر او واجب است.(: وجوب)شرط تکلیف  ج(

 آید.شرط وضع: اگر مردم، صیغه را جاری کردند، مالکیت پدید می  (

 روزه همراه با غسل روز بعد، واجب است.  (: واجب)شرط مکلّف به  هر(

-موی الك( اند، ایشا  درباره فرض )، چهار بح  اولّ را در ه  تنیده()همانند مرحوم آخوند حضرت امام

فرمایند قدرت عبد، شرط امر کرد  نیست بلکه عل  و تشخیص آمر شرط است )این سخن کامل اسوت(  

شود که قدرت داشوته باشود، پوس شورط     بالأخره کسی پیدا میو در جایی که امر به عنوا  است، چو  

بالأخره یک نفر که قدرت داشوته   چراکه)یعنی عل  به قدرت مخاطب( حاصل است )یعنی امر لغو نیست 

نویسند قدرت شرط فعلیت نیست یعنی شود.( و درباره فرض )ج( روی مبنای خودشا  میباشد پیدا می

کننود کوه   ت نداشته باشد. و درباره )ب( ظاهراً بر آخوند اشکال موی نماز واجب است حتی اگر عبد قدر

 گویند.عل  آمر به قدرت مردم شرط وضع کرد  نیست )که سخن کاملی است( ولی درباره )د( سخن نمی

جوا  کننود. در حالیکوه در هموا    نکته دیگر اینکه ایشا  در فرض )ج( فق ، قدرت عقلی را مطورح موی  

ط شده است قدرت شرعی است )مثل استطاعت بورای حوج( در ایون مووارد      مواردی هست که آنچه شر

کند قطعا قدرت شرط است و خطابات قانونیه راه ندارد ولی آنچه این مورد را از تحت اشکال خارج می

 آ  است که چنین قدرتی متأخر یا متقدم نیست تا اشکال معروف لازم آید.

اگر خطابات قانونیوه را نپوذیری ، در فورض )ج( بوا مشوکل       الله  الا ا  یقال: در مورد قدرت عقلی ه 

بره  »در این صورت، قدرت عقلی اگرچه شرط است ولی متقدم یوا متوأخر نیسوت.     چراکهمواجه نیست  

 .«شو عبا ت  يگر اصلاً شرط وجوب هیچگاه متقدم يا متأخر نمی

 نویسند:پردازند و میسپس به شرائ  مأموربه میحضرت امام 
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و هو أغسال اللیلة  -فی شراط  المأمو  به کصوم المستحاضة بناء على صحّته فللا لحصول شرطهو أمّا »

فی موطنه، و فی شراط  الوضع کااجاز  بناء على اللشك الحقیقیّ، فتحقیقه يتّضح بلد مقدمة، و  -ا تیة

 هی:

لا بالملنى ااضافیّ المقولیّ، و تقدما و تأخرا ااتیا،  -بما أنّه أمر متصرم مت دّ  متقض بذاته -أنّ لل مان

إن کان عنوان المتقدم و المتأخّر ملنیین إضافییّن، و لا يل م أن يلون المنعبق علیه للملنى ااضافیّ 

و  -مثلا -إضافیّا، کالللّة و المللول، فذنهّما بلنوانهما إضافیّان، للن المنعبق علیهما، أ  اات المبدأ تلالى

المتضايفین، للن عنوان الضدّيّة من  مو  ااضافیّة، و کالضدّين، فذنهّما مقابلمللوله، لا يلونان من الأ

 التضايك، و اات الضدّين ضدّان.

متقدّم و متأخّر بالذات، و ال مانیّات متقدّمة بلضها على بلض بتبع ال مان، فذنّ  -بهويتّه التصرمّیة -فال مان

نحو اتحا  مله تلون متقدمّة على الهوية الواقلة فی ال مان  الهويّة الواقلة فی ال مان الماضی بما أنّ لها

الحال، و هی متقدّمة على الواقلة فی ال مان المستقبل، و هذا النحو من التقدم التبلی ثابت لنفس الهويّتین 

 بواسعة وقوعهما فی ال مان المتصرّم بالذات، و لیس من الملانی ااضافیّة و ااضافات المقولیة. فالحوا ث

على الحوا ث ا تیة، للن بتبع  -لا بالمفهوم ااضافیّ -الواقلة فی هذا ال مان متقدمّة بواقع المتقدّم

 1«ال مان.
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